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خیابان هــای  در  کــه  بــود  مغمــوم  و  مهربــان 
اســتامبول کاه شــاپو بــر ســر می گــذارد و شــبیه 
سیاســتمداران قدیمی عصر قجر می شــود. آن 
روزها دختر ورزنده از دانشــکده هنرهای زیبای 
اســتامبول فارغ التحصیل شده بود و با برگزاری 
نمایشــگاه های نقاشــی، نام پدر را در اروپا زنده 
نگــه داشــته بــود. بیــژن که ورزنــده را در ســالن 
در  هنــوز  می گفــت  بــود  دیــده  ترکیــه  کشــتی 
کهنسالی، ســریع الانتقال و فرز و چابک است و 
نمی تــوان باور کرد که چیــزی حدود یک قرن از 
زندگی اش گذشــته اســت. آن روزها بســیاری از 
قدیمی هــای ورزش گمــان می کردند که اســتاد 
ورزنده در رباط کریم شهریار زندگی می کند اما 
گزارش توصیفی رویین پور از جام کشتی »طیار 
پیرمــرد  کــه  مــی داد  نشــان  اســتامبول  یــالاز« 
دوست داشــتنی در خانه دخترش اقامت دارد. 
پیرمــرد بعــد از شــنیدن خبــر ورود تیــم ملــی 
کشــتی کشــورش بــه ترکیــه، قوطی شــیرینی در 
و  رســانده  ایــران  اردوی  بــه  را  خــود  دســت، 
کشــتی گیران ایرانــی را چنــان در آغــوش گرفته 
بود که انگار فرزندانش را بعد از این همه ســال 

پیــدا کــرده اســت. میرمهــدی هــر روز در تــالار 
کشتی »اسپور سرگی ســرایی« استانبول حضور 
می یافت تا بوی کشورش را از گوش شکسته های 
هموطنش بگیرد و دلش آرام شود. هنوز در 93 
سالگی چنان شور داشت که کشتی گیران ایرانی 
خلیــل  کــه  هنگامــی  و  می کــرد  تشــویق  را 
رشــیدمحمدزاده روی ســکوی مــدال طا رفت 
او در  زندگــی  امــا همــه  گلــش شــکفت  از  گل 
شــکفتن خاصه نبود بلکه پژمردن نیز داشت. 
وقتــی غصه هایــش را برای بیــژن تعریف کرده 
در  پیرمــرد  کــه  بودیــم  فهمیــده  تــازه  بــود 
پیرانه ســری چــه نامردمی ها دیده اســت. گفته 
بــود: »از اینکــه در خانــه دختــرم در اســتامبول 
زندگی می کنم ســرحال و شاد نیستم و با وجود 
زندگــی درازمــدت در این شــهر، دلم حضور در 
وطنم را می خواهد، در همان روســتای شــهریار 
کــه پیش از این زندگی می کردم اما در واقع من 
امســال از شــدت غم و غصــه به این شــهر پناه 
آوردم چــون در ربــاط    کریم شــهریار، مردی که 
سال ها از خانه و اموالم محافظت می کرد و من 
به او از چشمانم بیشتر اطمینان داشتم خیانت 
کــرد و در غیــاب مــن کــه بــرای انجــام کاری به 
تهــران رفته بودم امــوال مرا فروختــه و هزاران 
تومان به جیب زد. به مقامات قضایی شــکایت 
کردم اما از شــکایتم نتیجه ای نگرفتم. هنگامی 
که دخترم متوجه ناراحتی ام شــد به تهران آمد 

و مرا به خانه ا ش در استامبول آورد.«
اســتاد ورزنــده از خاطــرات روزهای ســوارکاری 
در شبســتر گفتــه بــود کــه هــرگاه روی اســبش 
می نشســت توفانــی به پا می شــد. از همان ایام 
نوجوانــی کــه به اســتامبول رفتــه و در دبســتان 
در  حضــور  از  بــود.  کــرده  ثبت نــام  ایرانیــان 
مدرسه نظامی اســتامبول گفته بود. از اینکه در 
اغلب رشــته های ورزشــی - مخصوصاً کشــتی، 
مشــتزنی، وزنه برداری و شمشیربازی- قهرمان 
شــده بــود و پــس از آموختــن شمشــیربازی از 
استاد»مســیو مــوآرد« فرانســوی، بــرای ادامــه 
تحصیــل به بلژیک رفتــه بود و در بازگشــت به 
ایران رشــته های نوین را در وطنش راه انداخته 
و البتــه بــه احمدشــاه قاجــار نیز ســوارکاری یاد 
داده بــود! از تدریــس در مدرســه نظــام تهــران 
تعریف هــا کــرده بود کــه مربــی ورزش ولیعهد 
شــده بود. پیرمرد با دلشکســتگی تمام اعتراف 
کرده بــود که »اوایــل در تهران، خــوب تحویلم 
نگرفتند. ایرانی ها اصاً نمی دانستند که ورزش 
چیســت. می گفتنــد از ترکیــه یــک کچــل آمده، 
فیس می کند. آدمی اســت دلقک و اصرار دارد 

کــه جوان ها دســت و پای خود را تــکان دهند!« 
مــرد دل گرفتــه و غمگیــن بــه بیــژن گفتــه بــود 
معلوم نیســت کی به وطنم برگردم. شاید یک 
ماه دیگر، شاید یک سال و شاید هرگز برنگردم. 
او از مقامات ورزش ایران به شــدت گایه کرده 
بــود کــه هیچ بــه فکــرش نیســتند و امثــال او را 
بــه امــان خدا رها کرده و ســال به ســال ازشــان 
ســراغی نمی گیرند. گفته بود: »من از هیچ چیز 
ناراحت نمی شــوم، مگر قدرنشناســی مقامات 
نســبت بــه خدمتگــزاران ورزش. مگــر همیــن. 
فقط همین.« طفلی میرمهدی خان شبســتری 
نمی دانســت کــه این قدرناشناســی از ازل تا ابد 
در جوهره مدیران ورزش ایران جا خوش کرده 

است و راه دررو ندارد.

  نــور بــه قبــر امیر ببــارد که 

نخســت 7 مــا  ورزش  کلیــت 
مدیــون تعقل و تفکــر او در 
دارالفنون  تأسیس مدرســه 
اســت که برای نخستین بار 
موضوعــی به نــام ورزش های نویــن و پرورش 

جــاده  و  یافــت  سبب ســاز  را  قهرمانــان 
»ورزشــگری« را بــرای اکنونیــان گشــود. این در 
کــه  بــود  ناصرالدین شــاه  حکومــت  زمــان 
دارالفنــون به عنوان نخســتین دانشــگاه ایرانی 
برای آموزش علوم و فنون جدید در نظر گرفته 
مهــد  ناصرخســرو،  خیابــان  و  شــد 
بچه محصل هایــی شــد کــه می خواســتند برای 
آبادانــی وطــن، مجهز به دانش روز و ســامت 
جســمانی باشــند. نور به قبر امیرکبیــر ببارد که 
وقتــی از ســفر روســیه برگشــت، انگشــت روی 
آموزش عالــی گذاشــت. گیــرم خود زیــاد زنده 
نمانــد که شــکل گیری دارالفنــون دردانه اش را 
ببینــد و روحــش تازه شــود، چــرا کــه در همان 
هنــگام کــه نخســتین دســته از اســاتید فرنگــی 
تــا  شــدند  تهــران  وارد  اتریــش  از  چشــم آبی 
پــرورش نوبــاوگان وطــن را در ایــن مدرســه به 
دســت گیرنــد، او دو روز قبلــش اســیر دســت 

تبعیدکنندگان بیرحمش شــده بود. درست در 
همــان روز یکشــنبه ششــم دی مــاه 1230 کــه 
دارالفنون با 30 شــاگرد رســماً گشــایش یافت، 
میرزاتقی خــان امیرکبیــر 13 روز بعدش از بین 
رفــت و مرگ او حتی معلمان فرنگی را هم به 

سوگواری نشاند.
دارالفنون پرورش نخستین نسل ورزشکارانش 
را بــه دســت میرمهدی خــان ورزنــده ســپرد که 
اولیــن فارغ التحصیل رشــته ورزش در اروپا بود 
و با بازگشــت خود کمک شــایانی بــه راه اندازی 
از  اعظمــی  بخــش  کــرد.  نویــن  ورزش هــای 
قهرمانان نســل اول ورزش ایران در دل همین 
مدرسه پرورش یافتند. از همان ابتدای تأسیس 
دارالفنون، سالن تئاتری که کمتر مورد استفاده 
قرار می گرفت به تعلیم ورزش توسط استادان 
اتریشــی اختصــاص یافــت و ورزش هارمونیک 
و منظــم و آکروبــات تحــت عنــوان ورزش های 
ســوئدی توســط آنهــا بــه دانش آمــوزان تعلیم 
داده شد. بعدها که باشــگاه دارالفنون راه افتاد 
همــه روزه عاوه بر برگــزاری کاس های ورزش 
دانش آمــوزان در دو نوبت صبح و بعدازظهر، 

عصرها نیــز در اختیار بهترین قهرمانان ورزش 
ایران قرار می گرفت.

وقتــی  ورزنــده  خوشــحالی  بیشــترین  شــاید 
)کالــج  البــرز  دبیرســتان  کــه  آمــد  چشــم  بــه 
پــا  دارالفنــون  از  بعــد  22 ســال  آمریکایی هــا( 
بــه عرصــه حیــات گذاشــت و بــرای اولیــن بــار 
رشــته هایی چون فوتبال، والیبال و بسکتبال در 
دوران رهبــری دکتر جــردن در این مدرســه راه 
افتــاد. دکتــر جردنی که بــه حدی بــرای تربیت 
رفتــاری جوجه محصل هایش هیجــان به خرج 
مــی داد کــه دســتور داده بــود هــر بچه محصلی 
کــه دروغ بگویــد بــرای هــر دروغش ده شــاهی 
بایــد جریمــه شــود و در جیــب هــر محصلــی 
جریمــه  تومــان  یــک  شــود  پیــدا  ســیگار  کــه 
بپــردازد! نســلی کــه میرمهــدی و دکتــر جردن 
شکســت  کــه  بــود  بدیهــی  داشــت  هــم  بــا   را 

نخورد.

  آخر و عاقبــت بنیانگذاران 

ورزش در ایــران چنــان تلخ 8
اســت که انگار همگی با هم 
عــاق شــده اند. پــان پایانی 
زندگــی مثلــث بنیانگذاران 
ورزش ایــران -متشــکل از »میرمهــدی ورزنده، 
حسین صدقیانی و فریدون شریف زاده« که هر 
ســه حدود یک قرن و اندی پیش در اســتامبول 
تحصیل کرده بودند- با وجود تمام خدمتی که 
بــه ورزش ایــران کردنــد تــوأم بــا جانگــدازی و 
اســت.  بــوده  شکســت خوردگی  و  عســرت 
صدقیانــی پدر فوتبال ایران چنان در ســال های 
آخر در تنگدســتی افتاد که در تنهایی دق کرد و 
همســرش -فریــده خانــم- پیرارســال در خانه 
میرمهــدی  درگذشــت.  ولنجــک  ســالمندان 
ورزنده در حالی که در اوایل دی ماه سال 1454 
در  ورزنــده  مســعود  مهنــدس  ارشــدش  پســر 
آمریکا هنگام شنا، سرش به لبه استخر برخورد 
کــرده و افلیج شــده بــود را از دســت داد و چند 
ســال بعد در حالــی که دار و نــدار زندگی اش را 
بــالا کشــیده بودنــد چنــان افســردگی گرفت که 
مجبــور شــد بــرای گذرانــدن ســال های پایانــی 
زندگــی اش به نــزد دخترش در اســتامبول کوچ 
کنــد و همانجا با زندگــی وداع گوید در حالی که 
آرزو داشت در موطن اش »شبستر« آذربایجان  
خاک شــود. فریدون شــریف زاده پدر بســکتبال 
ایران هم چنان در بی خبری درگذشته که کسی 
از قبــرش و ســالمرگ اش خبــری نــدارد. ایــن 
اســت مثلث انهــدام و فراموش شــدگی. مثلث 

نخبگان از یاد رفته. مثلث مفت بازان.
فریــدون شــریف زاده اولیــن داور بســکتبال در 
نویــن  بســکتبال  پــدر  و  بنیانگــذار  بــود.  ایــران 
ایــران، در ســن 12 ســالگی بــرای تحصیــل بــه 
اســتامبول رفت و چند ســال بعد بــا معروفیت 
و  فوتبــال  والیبــال،  بســکتبال،  رشــته های  در 
دوومیدانــی انگشــت نما شــد. بیش از ده ســال 
پیراهــن باشــگاه گالاتاســرای را بــر تن کــرد و به 
مدت سه سال )از 1933 تا 36( کاپیتان و مربی 
تیم هــای بســکتبال و والیبال این کلــوب نامدار 
بــود و گالا را بارهــا قهرمــان ترکیــه کــرد. او بعد 
از آنکــه عناوینــی چون رکورددار کســب امتیاز و 
بازیکن ســال بســکتبال ترکیه را به دســت آورد 
چنان مورد توجه محافل ورزشی این کشور قرار 
گرفت که جراید اســتامبول اظهار تأسف کردند 
از اینکه چرا او به علت خارجی بودن نمی تواند 
تیــم ملی ترکیه را همراهی کنــد. فریدون وقتی 
عرصــه را بــر خــود تنــگ دید بــه فکر بازگشــت 
بــه وطــن افتــاد و در ســال 131۴ مربیگــری تیم 
بســکتبال کالج البــرز تهران را بــه عهده گرفت 
و بعدترها نســلی شــجاع از بسکتبالیســت های 
ملی ایران از زیر شنل او بیرون آمدند. متأسفم 
از اینکــه بگویــم از آن مثلــث فراموش نشــدنی 
در  کــدام  هیــچ  ایــران  در  ورزش  بنیانگــذاران 
زندگی خیری ندیدند. این سند میرمهدی خان 

را تماشــا کنید. تازه در ســال 1351 هیأت دولت 
می فهمــد که در حقوق بازنشســتگی  او اشــتباه 

محاسباتی صورت گرفته و باید تصحیح شود:
پرداخــت   ،97744 مقــرره   -4 شــماره  »ســند 
کارمنــد  ورزنــده  میرمهــدی  آقــای  مطالبــات 

بازنشسته وزارت آموزش و پرورش:
هیــأت وزیــران در جلســه مــورخ ۴ /۶ /13۵1 به 
اســتناد تبصــره 3 قانــون متمــم بودجــه ســال 
13۴9 کل کشــور تصویب نمودنــد که مطالبات 
بازنشســته  کارمنــد  ورزنــده  میرمهــدی  آقــای 
وزارت آموزش و پرورش بابت اشــتباه محاسبه 
حقوق ســال های 1328 لغایــت 133۶ بر طبق 
مقررات از محل اعتبار مربوط مصوب در قانون 

بودجه سال جاری کل کشور پرداخت شود.«

اتحادیــه  آنکــه  از  قبــل    

ورزشی نویسان جهان )ایپز(   9
تیــر 1303 تشــکیات   11 در 
راه  بوداپســت  در  را  خــود 
بینــدازد، حــدود نیــم قرنی 
بــود که تــک و تــوک خبرهای اســپورت در ایران 
عهد قجر در رســانه های مکتوب چاپ می شــد. 
چنیــن  چــاپ  در  رفرنس هــا  نخســتین  شــاید 
اخبــاری به »صعود اهالی توپخانــه به قله البرز 
در سال 1257« مربوط باشد که در کادر ریز یک 
مطبعــه چــاپ شــده اســت. اندکــی بعــد از آن 
حکیم الممالــک  میرزاتقــی  کــه  هنگامــی 
یادداشتی ریســک آمیز درباره ورزش یخ نوردی 
- یــا به قول اروپایی های ژیگول پیگول » پاتیناژ« 
- نوشت، همه ریختند سرش که این سرخوردن 
روی یــخ چه فضیلتــی دارد که اینقدر از هوش و 
کمالات اروپایی ها دم می زنید؟ بدبخت حکیم 
پشیمان شــد از نگارش مقاله نوآورانه اش، چرا 
کــه مهاجمــان بــه او می گفتنــد که مــا خودمان 
ســنتی  یخروهــای  از  زمســتان ها  در  اینجــا 
سرزمین مان هستیم و بلدیم با تخته و لاستیک 
و پشم و خنزرپنزر، سرسره هایی درست کنیم که 
چشم پاتیناژچی ها را خیره کند. در نهایت از دل 
ورزش های نوین بود که نشــریات ورزشی نیز قد 
علم کردنــد. همزمان با راه انــدازی ورزش های 
وارداتی میرمهــدی ورزنده هنگامــی که فهمید 
روزنامه های سیاســت زده ایرانی حاضر نیستند 
برای چــاپ اخبار ورزش او تره خــرد کنند، خود 
به دنبال انتشار یک نشریه مختص ورزش افتاد 
)1301( کــه صدالبتــه شــورایعالی معــارف از او 
مضایقــه کرد. شــش ســال بعد نشــریه ای با نام 
»ورزش« در تهــران منتشــر شــد کــه بــه گفتــه 
بسیاری از محققان، این همان مجله آقاورزنده 
بود که شــش ســال برایــش چشــم انتظار مانده 
بود. اولین گزارش های برون مرزی ورزنده در 16 
آذر 1305 در روزنامه ایران بابت درج ســفرنامه 
اعزامی به بادکوبه چاپ شد و بعدترها او هر جا 
که ستونی گیر آورد در مدح ورزش کوشید. انگار 
صوابی از این بالاتر نبود. نور به قبرت ببارد پسر 

آقاصفی شبستری.

بدبخت آن نسل اولیه مدیران و ورزشکاران ایران که نمی دانستند 
دست خالی از کجا شروع کنند و به کجا ختم کنند. دنیا از ورزش و 

تربیت بدنی به عنوان وسیله ای برای جامعه سازی استفاده می کرد 
و پروسه قهرمان پروری را در راه همبستگی ملی و افزایش غرور ملی 
با دقت تمام به پیش می برد اما ما هنوز اندر خم یک کوچه بودیم. 

هنگامی که ورزش های نوین در اواخر عصرقجر از بلاد غرب وارد ایران 
شد و جوانان ایرانی را به مشغولیتی جسمانی و روحانی دعوت کرد 

جامعه پر از نخوت و سستی و خرافات و بیکاری بود و ابتدا در برابر 
خواص ورزش های نوین مقاومت ها کرد و در چنین شرایطی نسل اول 

مدیران ورزش ما خون دل ها خورد تا در آن بی پولی ها و تنگدستی ها 
جوانان شریف و شجاعی بپروراند که از هیچ، همه چیز بسازند و کاخ 

رویاهای خود را آجر به آجر با دست نحیف خود بالا ببرند. 


